
 

 

 
 
 دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 1401پائیز و زمستان  |شماره نهم  | سال ششم
 23/2/1402: پذیرش 11/10/1401دریافت: 

  50ـ 29مقاله پژوهشی، صص 
 

 
 استنباط حکم شرعیجایگاه ارتکاز در 

  2حسین شم آبادیـ ( نویسنده مسئول) 1محمد دهقان طزرجانی
 

 چکیده
به معنای ذهنیت و نگرش خاصی  ،شایع شده متأخرینآثار  در آن یریکارگبهارتکاز که  

 نمایانگرفقها  برخی ازآثار  است که در اعماق ذهن رسوخ کرده است. وجود عنصر ارتکاز در
که  میابییدرمفقها  نزد ایشان حجت است. با بررسی کلام این دسته ازاست که ارتکاز  آن

در استظهار از متون، تشخیص  ینیآفرنقشدر عملیات استنباط دارد.  ۀارتکاز، کارکرد گسترد
کارکردهای ارتکاز  ازجملهمدرک حکم شرعی  عنوانبه شدنواقعو تعیین موضوع حکم و 

ه  ۀرتکاز، نگاه ما را به بخش عمدتوجه به افقها  باشند. همچنین از منظر گروهی ازمی از ادل 
گشاید که در حل کاشف را به روی ما می ۀو باب عظیمی از ادل کندیباز مپنهان شرعی 

شایسته است در عنوانی مستقل به بحث از  رونیازا. است استفادهقابلمسائل مستحدثه 
ارتکاز پرداخته شود. در این پژوهش ابعاد و زوایای ارتکاز از جهت تعریف، تقسیم، کارکرد 

 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. آن و اعتبار
عه، : هاکلید واژه  ، سیره، حجیت.عقلاارتکاز، متشر 

  
                                                           

 .مرکز فقهی أئمه اطهار، دانش آموخته عالیطلبه سطح . 1
 hosen.shamabadi114@chmail.irدانشگاه  و حوزه پژوهشگاه دکتری دانشجویاستاد سطوح عالی حوزه علمیه و . 2
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 مقدمه

فقهی و اصولی شایع شده  هایکتابدر  آن استعمال اخیرا  یکی از اصطلاحات نوینی که  
شود، بلکه تعریف مستقل و معینی از ارتکاز دیده نمیفقها  آثار در . معمولا  است« ارتکاز»است، 

و توضیحاتی که درباره این واژه وجود آثار  ولی با بررسی احکام،اند بسنده کرده آن به معنای لغوی
ی عمیقی در ذهن است که میتوان گفت: دارد، می منشأ  تواندارتکاز به معنای فهم و تلق 

 یا متشرعه گردد.  رفتاری در عقلا یریگشکل
شود، ولی باید توجه داشت که این واژه در اکثر موارد همسوی با سیره به کار گرفته می

موضوعی و ، این دو از جهت هاآن علیرغم همسویی ارتکاز با سیره و وجود اشتراک بین
میان ارتکاز و سیره تفاوت قائل فقها  گروهی از رونیازاباشند. حکمی متمایز از یکدیگر می

را  آن از محققین، ارتکاز را معتبر دانسته وۀ ، در مقابل عددانندمیشده و ارتکاز را فاقد اعتبار 
 .اندهای فقهی معرفی نمودهبرای حل چالشۀ چار عنوانبه

جامعه بشریت  روزافزونهای مستحدث و به نیاز ییگوپاسخرسالت علماء،  ازآنجاکه
باشند، شایسته است تا ارتکاز است و بسیاری از موضوعات جدید فاقد  نص شرعی می

قرار گیرد. از دیگر سو عنصر ارتکاز کمتر  موردمطالعهپیشنهادی  یهاحلراهیکی از  عنوانبه
در دست نیست  آن مواردی محدود، بحث مستقلی از جزبهتفصیلی بوده است و  موردتوجه

کند. هدف این پژوهش این است که با می دوچندانرا  آن که این کاستی، ضرورت بحث از
در  آن روشن کند و جایگاه شیازپشیببررسی و تحلیل عنصر ارتکاز، زوایای پنهان بحث را 

ای به تعریف تا با روش کتابخانهاست  درصددقرار دهد. این پژوهش  موردمطالعهاستنباط را 
ه حجیت و کارکرد نییو تب  بپردازد. آن هایمراد از ارتکاز، عوامل پیدایش، ادل 

 ارتکاز در لغت و اصطلاح. 1
، 5ج، 1409، فراهیدی) رود.به معنای صوت خفی به کار می« رکز»واژه ارتکاز از ریشه 

 بعد از ذکر این معنا، به بعضی از لغت شناسان( 880، ص3ج ،1376، جوهری؛ 320ص
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مَعُ لَهُما :اندکریم استشهاد کردهقرآن  از ۀآی هُما مِنا احَدٍ اوا تَسا زا هَلا تُحِسُّ مِنا  .(98مریم، ) رکِا
همچنین این واژه به معنای ثابت کردن و  .(؛ جوهری، همان364ص ،1412اصفهانی،  راغب)

 .(248ص ،1979، فراهیدی، همان؛ زمخشری) رود.به کار می ییدرجامستقر کردن چیزی 
با  .(همان، زمخشری) شودگفته می «راکز»که در ذهن مستقر و ثابت باشد  یزیبه چ رونیازا

توان گفت که واژه ارتکاز در مورد چیزی که پنهان و مستقر باشد؛ به معانی مذکور می ۀملاحظ
 رود.کار می

از مردم یا همه ۀ مفهومی خاص در ذهن طائفارتکاز در اصطلاح عبارت است از ثبوت 
نویسد: محقق سیستانی در تعریف ارتکاز می .(389، ص2، ج1415انصاری، ) ایشان.

که دست ۀ ارتکاز، ذهنیت و نگرش خاصی است که در اعماق ذهن رسوخ کرده است به گون
 مه شود.اقا آن برای انسان دشوار است حتی اگر دلیلی برخلاف آن انه ازآگاه برداشتن

نظری  ۀ باید توجه داشت که مفهوم ارتکازی گاهی جنب .(249، ص1ج ،1414 سیستانی،)
صرف دارد مثل ارتکاز به اینکه دو بیشتر از یک است. و گاهی مفهومی نظری است که عمل 

است مثل ارتکاز حجیت خبر ثقه که عقلای عالم زندگی و اعمال خود را بر  آن مبتنی بر
بر  کهآننزد مسلمانقرآن  کنند و ارتکاز محترم بودن کعبه وکازی بنا میاساس این اصل ارت

هتک حرمت کند او را سرزنش و با او مقابله قرآن  کنند و اگر کسی به کعبه وعمل می آن طبق
 .(پیشینانصاری، ) کنندمی

 مبادی ارتکاز. 2
ۀ بخش عمد در بحث ارتکاز این است که منبع ارتکازات چیست؟ۀ پای سؤالاتیکی از 

است و برخی دیگر از  شدهمنعکساز ارتکازات ناشی از اموری است که از بیرون در نفس 
ارتکازات ناشی از اموری است که از درون نفس جوشیده است مانند امور فطری و غریزی. 

شود، بسته می آن هایی درذهن انسان مانند انبار بزرگی است که دائم از بیرون و درون نقش
نیمه پنهان صورت بهای از ذهن ها به دلیل تعدد و پراکندگی در گوشهیاری از این نقشحال بس

 .(، جلسه اول1400ـ1399اعرافی، ) شود.تعبیر به ارتکاز میآنها  شوند که ازذخیره می
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اشاره آنها  تواند از امور متعددی سرچشمه گرفته باشد که در ذیل به مواردی ازارتکاز می
 .شودمی

 فطرت و غریزه. 1ـ2
بدون اند فطری و غریزی در ذهن انسان جای گرفته برخی از مفاهیم ارتکازی به شکل
عمل کردن بر پایه حالت سابقه،  مثلا   داشته باشند.آنها  اینکه عوامل خارجی نقشی در پیدایش

 رود که ریشه در فطرت ایشان داردو حتی حیوانات به شمار می هاانسانامری ارتکازی در 
از فطرت را مستند رجوع جاهل  برآمدهبرخی از فقیهان ارتکاز  .(290، ص4ج، 1430مظفر،)

ه آیت شارع نیز همراه شده است. دیتائکه این ارتکاز با  دانندمیبه عالم و لزوم تقلید  الل 
عمدة المستند علی وجوب رجوع الجاهل  نّ ا»نویسد: اجتهاد و تقلید می ۀدر رسال بروجردی

الجبلی فی نفوس عامة الناس بضمیمة تقریر  الی العالم و لزوم التقلید انّما هو الارتکاز الفطری
  .(253، ص1430 بروجردی،) «الشارع و امضائه ایاه

 تعالیم شرعی .2ـ2
که تعالیم انبیاء و اوصیاء در طول اعصار  گونهاینگاهی ارتکاز سببی شرعی دارد به 

شود، مانند ارتکاز محترم بودن کعبه گوناگون موجب پیدایش نوعی ذهنیت در بین مردم می
 است. برآمدهو یا ارتکاز شرط بودن ایمان و عدالت در مجتهد که از ناحیه تعالیم شارع قرآن  و

ه صافی گلپایگانیآیت که بر شرط بودن ایمان و عدالت در  ۀادل ازجملهفرمایند: می الل 
از خدشه در وجود اجماع تعبدی  . ایشان بعداستاست، اجماع  شدهاقامهمرجع تقلید 

ن ارتکاز و ای استفرمایند: بر اساس ارتکاز متشرعه ایمان و عدالت در مجتهد شرط می
 .(126و 123، ص1ج، 1427ی، گانیگلپا یصاف) استاز مذاق شارع  برآمده
 درک عقل. 3ـ2

گاهی  استپیدایش ارتکاز شود، درک عقل منشأ  یکی دیگر از چیزهایی که ممکن است
کنند و را صحیح یا باطل تلقی می ۀمسئل( عقلاعقلا بما هم ) اندکه عاقل جهتازآنمردم 
کند. یک ارتکاز در اذهان ایشان رسوخ می عنوانبهزمان  درگذرکنند که توافق می آن بر روازاین
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 عنوانبهبر بیشتر بودن دو از یک یا قبح تکلیف بما لا یطاق را  عقلاارتکاز  طوسی شیخ
باید توجه  .(61و 9، ص1ج ق،1400طوسی، ) ردی از شناخت عقلی مطرح کرده استموا

عقل خالص و غیر  آن توان یک ارتکاز را به عقل برگرداند که سرچشمهداشت در صورتی می
 باشد.  یطلبراحتمشوب به عادات، احساسات و 

 نقش حاکمیت. 4ـ2
حاکمان و افراد دارای  ۀای مردم، سلطهارتکاز واحد در میان تودیکی دیگر از علل پیدایش 

های تبلیغاتی و گاهی با به خدمت گرفتن دستگاه زوربهگاهی با توسل آنها  .استقدرت 
بعد از  کهنحویبهیند تا صحت یا بطلان امری را در نهان مردم تلقین نمایند آبرمی درصدد

 ید و بالعکس. آشان صحیح گذشت زمان امری باطل، نزد ای
 وسیلهبهارتکاز باشد؛ گاهی منشأ  تواندنچه مطرح شد تنها برخی از اموری است که میآ

، رعایت مصالح نوعیه و مناسبات ، حفظ نظام، تقلید از دیگرانطلبیراحتامور دیگری مانند 
 گیرد.اجتماعی نیز ارتکاز مردم شکل می

 اقسام ارتکاز  .3
 را به دو قسم اساسی تقسیم نمود: آن توانپیدایش ارتکاز، میمنشأ  با نظر به

 عقلاارتکاز . 1ـ3
دینی ندارد ارتکاز عقلائی گفته منشأ  عالم وجود دارد ولی عقلابه ارتکازی که در میان 

ریشه در احکام عقلی محض  صرفا  بدین معنا نیست که ارتکاز عقلائی  عقلاشود. تعبیر از می
، گاهی نیز از عوامل استکه گاهی ناشی از حکم عقل  طورهماندارد بلکه این نوع از ارتکاز، 

 شود.، حفظ نظام، مصلحت عامه و... ناشی میطلبیراحتغیر عقلی مانند تقلید کردن، 
 متشرّعهارتکاز . 2ـ3

شود. توجه دینی باشد ارتکاز عقلائی گفته می یهاآموزه، آنپیدایش منشأ  به ارتکازی که
ین اطلاق می یسیتأسبه این نکته حائز اهمیت است که ارتکاز متشرعه، تنها بر  شود که تد 

وجود نداشته نباشد.  آن بوده باشد و خاستگاه دیگری برای آن پیدایشۀ افراد، علت منحصر
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تعبیر به ارتکاز  آن توان ازارتکازی در میان مسلمانان وجود دارد نمی کهاین صرفبهبنابراین 
 متشرعه کرد.

 و ارتکاز متشرعه عقلاتفاوت ارتکاز . 4
بنفسه کاشف  عقلا، ارتکاز استتشریع احکام از شئون مختص به شارع حکیم  ازآنجاکه

 ازآنجاکهوابسته به موافقت شارع است ولی ارتکاز متشرعه  آن از حکم شرعی نیست و اعتبار
بیان شرعی است، این امکان را دارد که بنفسه کاشف از دلیل شرعی باشد؛ البته برای ۀ نتیج

های معاصر با معصومین ضروری است در نسل آن استدلال به ارتکاز متشرعه، احراز وجود
وجود دو عنصر  عقلابرای حجیت ارتکاز  درنتیجهعمل کرد.  آن دلیل بر طبق عنوانبهتا بتوان 

، این آنکشف موافقت معصوم با ب. با زمان معصوم  آن احراز معاصرتالف. لازم است: 
 کند.در حالی است که برای اثبات حجیت ارتکاز متشرعه عنصر اول کفایت می

عه احراز موافقت سؤالبرخی از محققین، در پاسخ به این  شارع، لازم  که در ارتکاز متشر 
فرمایند: در ارتکاز و سیره متشرعه، امضاء شرعی نیاز نیست؛ ارتکاز است یا خیر؟ می

متشرعه مانند اجماعی است که اگر به اثبات برسد نیاز به امضاء شرعی ندارد. علت عدم نیاز 
شرع تلازم وجود دارد و  حکمبه آن به امضاء این است که میان ارتکاز متشرعه با استناد

بیان آنچه  کاشفیت نوعی از حکم شرع دارد مانند تلازم عرفی میان ظاهر کلام و مراد شارع.
بین این دو با امضاء شرعی تلازمی  چراکه کندنمیصدق  عقلاشد در مورد ارتکاز و سیره 
ردع آنها  ع از، شارعقلابینیم که علیرغم سازگاری با طبع جمعی وجود ندارد؛ مواردی را می

 .(247ص ،1ج ،1427 ،حسینی شیرازی) نموده است مانند قیاس و استحسان
 نسبت میان ارتکاز و سیره. 5

با سیره به کار  دارد و در بسیاری از موارد همسو ارتکاز رابطه تنگاتنگی با سیره ازآنجاکه
فقها  تبیین نسبت موجود میان این دو از اهمیت بالایی برخوردار است. از کلام ،رودمی

وقتی  مثلا   .است مدنظرعملکرد خارجی  ،شودشود که هرگاه تعبیر از سیره میفهمیده می
، عقلابه این معنا است که سلوک خارجی  ،عمل به ظواهر است عقلا ۀشود که سیرگفته می
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ۀ شود جنبولی هرگاه تعبیر از ارتکاز می .استکلام یکدیگر  ظاهربهاعتماد و ترتیب اثر دادن 
عملی قضیه ملحوظ نیست بلکه ارتکاز ناظر به مفاهیم ذهنی است. همچنین ذکر این مطلب 

ارتکاز بر سیره تقدم دارد و  بنابراین آیدمی لازم است که ارتکاز پشتوانه علمی سیره بشمار
ی معلولی از نوع تلازم عرفی آنها  رابطه ارتکاز و  ۀنتیجای، . به دیگر سخن، هر سیرهاستعل 

ارتکاز ۀ بر حجیت قول فرد ثقه، نتیج عقلا. برای نمونه سیره استهر ارتکازی علت سیره 
 .(237، صهمان) .استایشان بر این مطلب 

دو پرداخته شود، فرق ارتکاز  آن علیرغم وجوه اشتراکی بین ارتکاز و سیره، لازم است به تمایز
ی هستند و اطلاق ندارند،  هرچندو سیره در این است که  ، سیره به لحاظ وجودبااینهر دو دلیل لب 

کند. توضیح تعیین نوع حکم مجمل است ولی ارتکاز، نوع حکم را از وجوب یا حرمت معین می
نوع حکم را  تواندنمیندارد و مطلب اینکه ماهیت سیره فعل یا ترک کاری است و لذا زبان گویا 

و هنگام ترک، از ( مشروعیت فعل) سیره هنگام فعل، از دلالت بر جواز هرچندمشخص کند. 
 .(200ص، 1418حکیم، ) .استمند بهره( مشروعیت ترک) ت بر عدم وجوبدلال

وجوب، حرمت، استحباب آنها  مشروعیتۀ البته باید توجه داشت در برخی امور که لازم
د. چون در غیر این آور سیره به دست وسیلهبهتوان نوع حکم را نیز کراهت است، میو یا 

توان انعقاد سیره بر عمل مشروعیتی برای این امور تصور کرد. برای نمونه می تواننمیصورت 
 آن به اماره را مطرح کرد، اگر سیره بخواهد بر مشروعیت عمل به اماره دلالت کند، لازمه

؛ زیرا عمل به اماره هنگامی مشروع است که از سوی شارع استحکم کردن به وجوب عمل 
به  آن عمل به قطعا  حجت شمرده شود و هرگاه این عمل از سوی شارع حجت شمرده شود، 

فرض مشروعیت عمل به اماره  بنابراینجهت وجوب تحصیل احکام واجب خواهد بود. 
 .(182، ص3، ج1430فر، مظ) نیست. پذیرامکان آن بدون فرض وجوب

م دارد  از نوع ۀ ، برخی معتقدند که رابطوجودبااینچنانچه بیان شد ارتکاز بر سیره تقد 
میان ارتکاز و سیره وجود دارد؛ زیرا ممکن است ارتکازی « عموم و خصوص من وجه»

شکل نگیرد. از طرف دیگر،  آن بر طبقۀ یابد اما به علت وجود موانعی چون تقیه، سیرتحقق
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ن سیره ناشی از وجود مصالحی خاص نیز محتمل است  ارتکازی قبلی ۀ بر پای آنکهیبتکو 
 .(70، ص1394و دیگران،  احمدی سلیمانی ) استوار باشد

که سیره به معنای  یابیمدرمیدر کلمات علماء  تأملبا  چراکهاما این نظریه ناتمام است 
که بین مردم رواج داشته و ایشان نیز از روی اختیار و باور به نحو عملی است ۀ روش و طریق

کنند، فلذا به عملکردی ناگهانی بدون هیچ پشتوانه و باور قبلی، سیره عمل می آن مستمر به
ی ذکرشدهگردد. همچنین مورد اطلاق نمی معلولی  در عبارت ایشان منافاتی با تلازم عل 

که همان  آورندمیپدید  عقلاح خاصه، ارتکازی را در ذهن ارتکاز و سیره ندارد؛ چون مصال
 شود.ارتکاز علتی برای تحقق سیره می

یکی از مبادی  هرچنددهیم. ایشان این سخن را کلامی از مرحوم نائینی قرار می مؤید
 کنندنمیسلوک جبری تعبیر به سیره  آن از حالبااین شمردبرمیرا جبر سلطان  عقلاسیره 

ح می خوبیبهدارد که مطلب را ۀ و کلام ایشان ضمیم فرماید: کند. مرحوم نائینی میمنق 
ۀ گاهی قهر قاهر و جبر سلطان جائری است که مردم زمان خود را به طریق عقلاطریقه  مبدأ

 گزینندبرمیشی برای خود م عنوانبهرا  آن های بعددر زمان عقلاکند، لکن مجبور می
 .(192، ص3ج ،1337 ،نائینی)

توجه به این مطلب لازم است که تلازم عرفی  مذکور میان ارتکاز و سیره، بدین معنا نیست 
که هر ارتکازی با سیره همراه باشد؛ گاهی یک ارتکاز به جهت موانعی در یک دوره به سیره 

یک صورت بههای بعدی به جهت رفع موانع، شود ولی همان ارتکاز در زمانبدل نمی
بر ارتکاز  کاملا  است که ۀ کند و این بروز خارجی نیز گاه به گوندر میان مردم بروز می عملکرد

 آن در عمل به ظواهر که سلوک عملی ایشان نیز مبتنی بر عقلاشود مانند ارتکاز منطبق می
 آن نیست و سیره با ارتکاز تطابق ندارد بلکه تنها مصادیق خاصی از گونهایناست و گاه 

 رسند.مرحله ظهور می ارتکاز، به
 ارتکاز و سیره از جهت زمان تحقق. 1ـ5

کاشفیت ارتکاز و سیره از حکم شرعی وابسته به موافقت  کهازآنجاییبا نظر به مطلب فوق و 
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 های زیر تبیین کرد:ارتکاز و سیره را به صورتۀ توان رابط؛ میاستآنها  شارع با
 شارعوجود ارتکاز و سیره در زمان حضور . 1ـ1ـ5

 آن گاهی ارتکازی در زمان حضور شارع وجود دارد و سیره و سلوک خارجی نیز بر طبق
از هر گروهی ارتکازشان  عقلااست مانند اعتماد به خبر ثقه که در زمان شارع،  گرفتهشکل

 . اندنیز داشته آن اعتماد به خبر ثقه بوده و سلوک عملی بر طبق
 زمان. آن شارع و نبودن سیره دروجود جهت ارتکازی در زمان . 2ـ1ـ5

تمام  طورکلیبهیا  آن گاهی یک ارتکاز در زمان شارع وجود دارد اما نسبت به مصداقی از
 عقلامصادیق سلوک عملی وجود ندارد مانند مسئله تقلید ابتدایی از میت؛ در زمان شارع نزد 

یکی از مصادیق این ارتکاز که  وجودباایناند کردهاهل خبره رجوع می آراءمرتکز بوده که به 
 به جهت عدم تحقق موضوع در خارج بروز نکرده است. استرجوع به مجتهد میت 

 عدم وجود ارتکاز و سیره در زمان شارع. 3ـ1ـ5
در  دیگربیانبهمستحدث هستند و  آن گاهی جهت ارتکازی و همچنین سلوک خارجی

باشیم. به این قسم  آن ارتکازی نبوده تا شاهد عملکرد خارجی بر طبق اساسا  زمان شارع 
شهیدی، ) شود؛ مانند مالکیت فکری یا حقوق معنوی.اطلاق می« مواقف مستحدثه»

های حقوقی دنیا حتی نظام قبل از انقلاب صنعتی در نظام .(97ـ 1396مروی،  ؛91ـ1390
بود. نکته ارتکازی عقلائیه نیز  شدهذیرفتهپحقوقی اسلام، مالکیت انسان بر اشیاء فیزیکی 

  بود که انصراف به مال ملموس داشت. در عصر انقلاب صنعتی با  کلمالکیت علی 
مال 

های صنعت، هنر و طبابت، های نو و دستیابی به ابتکارات و ابداعات در زمینهیافتن ایده
های سنگین عات با هزینههای نو و مفیدی اختراع شد، از طرفی بعضی از این اختراپدیده

شد بود و باعث میۀ برای دیگران کار سادآنها  ابداع شد، با تجسم یافتن این اختراعات تکثیر
های ابداع و حتی هزینه ابداعشان را دریافت نکنند، سنگین بودن هزینه کنندگانابداع

 ۀفیزیکی و ایدشیء  آن حقوقدانان بین ازجمله عقلاباعث شد تا  سودجوافراد  سوءاستفاده
م را بخرد مالک آن تفکیک قائل شوند. ایشان گفتند هرکس که آن خلاقانه  آن شیء مجس 
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. لذا تولید و تکثیر استنهفته است ملک صاحب ایده  آن که پشتۀ خلاقانۀ شود ولی ایدمی
ایده،  آن را اختراع کرده است. به مالکیت آن ایده فقط ملک کسی است که آن بر اساس
  .(همانمروی، ) شود.فکری یا معنوی گفته میمالکیت 

 بررسی حجیت ارتکاز. 6
است. با توجه به کارکردهای  آن مباحث مربوط به ارتکاز، حجیت نیتراز مهمیکی 

 .پردازیممی آن گوناگون ارتکاز در ضمن بیان هر کارکرد به بررسی حجیت
 وضوع حکم شرعینقش ارتکاز در تبیین م .1ـ6

 آن کند ولی در باب حکم ساکت است و حکمموضوع حکم را روشن میارتکازی که 
 القاعدهیعلشود. این قسم از ارتکاز موضوع، با دلیلی از کتاب، سنت یا ادله دیگر ثابت می

حجت است و برای اعتبار نیازی به اقامه دلیل ندارد چون این نوع از ارتکاز موضوع حکم 
ح می ؛ فقیه برای استناد به چنین ارتکازی استعلت برای حکم  منزلهبهکند که شرعی را منق 

با زمان صدور نص ندارد و تنها چیزی که بر  آن در فرایند استنباط، نیازی به اثبات معاصرت
 .استفقیه لازم است، ملاحظه وجود ارتکاز در زمان افتاء 

 نقش ارتکاز در استظهار متون. 2ـ6
در تشخیص ظهور بیان شرعی دارند؛ ارتکاز در  شگرفی تأثیرارتکاز از عناصری است که 

ی است که می تواند باعث انصراف، توسعه یا تضییق موضوع، و این موارد قرینه لبی متصل 
 تغییر معنایی خطاب شود.  طورکلیبه

های ذاتی الفاظ، در بیشتر موارد امکان انتقال حقیقت این است که به دلیل محدودیت
ۀ ند همتواننمی تنهاییبهنیست و الفاظ  پذیرامکان دهندهتوضیحقرائن از  گیریبهرهمعنا بدون 

همیشه در ( اعم  از متون دینی) بار انتقال معانی را بر دوش بکشند؛ از همین رو یک متن
گذارند که متناسبی بر متن می تأثیراحاطه قرائن گوناگونی قرار دارد؛ هر یک از این قرائن، 

در فهم متن  تأثیرگذاربرای برداشت صحیح از متن ضرورت دارد. یکی از قرائن آنها  توجه به
 .است آن ارتکاز مخاطبان
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است و بعد از ثابت شدن کبرای قیاس مبنی  القاعدهعلیحجیت این قسم از ارتکاز نیز 
بر حجیت ظهور، دیگر نیازی به دلیل زائد ندارد. البته اثبات معاصرت چنین ارتکازی با زمان 

بر این است که بر اساس اوضاع لغوی و فهم عرفی   عقلاسیره »دور نص لازم است چون ص
و به جهت پیروی « کنند، نه بر اساس عرف هزار سال بعدزمان خودشان صحبت می

 زمانیهممعصومین از این قانون عقلائی، استظهار صحیح از متون دینی متوقف بر اثبات 
 .(1397ی موسوی، مدد) .استارتکاز با عصر معصومین 

 ۀقرین عنوانبهارتکاز  آن در مواردی که معاصرت ارتکاز با زمان صدور نص احراز شود به
ی متصل، در تنقیح ظهور ترتیب اثر داده می گاهی با توجه به ارتکاز  وجودبااینشود. لب 

 در زمان صدورآیا  کنیم کهفهمیم و سپس شک میمان معنایی را از خطاب شارع میفعلی
فن »اند یا خیر؟ برای نمونه در مواجهه با حدیث نیز مردم چنین برداشتی را داشته انهاکم عن الزَّ

ید که منهی آمیچنین بر( 432، 6، ج1407کلینی، ) «و المِزمار و عن الکُوبات و الکَبَرات
رود که مردم در زمان احتمال عرفی می وجودبااینعنه، استعمال این ابزار به نحو لهوی باشد 

و ذات این ابزار مبغوض شارع باشد. اند فهمیدهصدور از این خطاب، مطلق حرمت را می
 های متفاوتی نسبت به این موارد دارند:اصولیان رویکرد

که احتمال وجود قرینه متصل باشد، باید بنا را بر عدم  ییدرجامشهور اصولیون معتقدند 
محل بحث نیز شک در اتصال این ارتکاز با زمان صدور، برابر است با شک در در . گذاشت

ارتکاز حکم کرد؛ در مقابل  آن بایست به عدم وجودوجود قرینه متصل که در این مورد می
قرینه متصل،  عنوانبهبا زمان صدور ثابت نیست نیز  آن شهید صدر به ارتکازی که معاصرت

 فرمایند:خود میۀ ؛ ایشان در تبیین نظریدانندمیرا در تنقیح ظهور مؤثر  آن ترتیب اثر داده و
 دو احتمال وجود دارد: سخنکیدر  تأثیرگذارۀ نسبت به قرائن متصل

ینه بودن متصل: ( 1 این فرض در صورتی است که سخنی گفته شود و احتمال قر
ۀ قسمت را قرین آن متکلم،بنا به هر دلیل فهمیده نشود و احتمال این باشد که  آن بخشی از

و در « رایت اسدا  »برای اراده معنای مخالف قرار داده است. برای نمونه اگر کسی بگوید: 
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 یرمی یا رایت اسدا   را متوجه نشویم و ندانیم گفته است: رایت اسدا   آن سخنی بگوید که ادامه
متکلم از معنای حقیقی است که باشد به این معن« یرمی»سخن ۀ یزار؛ در این مثال اگر ضمیم

« یزار»سخن ۀ در حالیکه اگر ضمیم ؛استعدول کرده و مراد وی رجل شجاع « اسد» ۀواژ
فرمایند له خود استعمال شده است. شهید صدر میمعناست که این واژه در موضوعباشد به این 

 شود و در این مطلب اختلافی وجود ندارد.در چنین مواردی حکم به اجمال کلام می
ینة متصل: ( 2 ، در اصل وجود قرینة کلامکیگاهی بعد از مواجهه با احتمال وجود قر

 دانیمنمیشود و امر مردد می« رایت اسدا  »بعد از شنیدن عبارت  مثلا   شودمتصل، شک می
را افزوده است. در اینجا به وجود « یرمی»عبارت سکوت کرده یا اینکه کلمه  بعدازاینمتکلم 

 دهیم. را می آن قرینه متصل علم نداریم ولی احتمال وجود
گذارند؛ ولی حق این مشهور اصولیان در چنین مواردی، اصل را بر عدم وجود قرینه می

ۀ دهیم یا قرینرا می آن شد زیرا قرینه متصلی که احتمال وجود تفصیلبهاست که باید قائل 
ی.ۀ لفظی است و یا قرین  لب 

شود مگر اینکه دلیلی شهید صدر احتمال وجود قرینه، موجب اجمال سخن می ۀبه عقید
ی شخصی، نافی وجود دارد و این  آن بر نفی احتمال باشد. در مورد قرائن لفظی و قرائن لب 

 برخلافۀ شود چراکه سکوت راوی در نقل، شاهد بر این است که قرینمیاحتمال زدوده 
نبوده است؛ چه اینکه مقتضای وثاقت او چنین است. راوی متعهد است در نقل، تمام 

بیان کند، لذا سکوت او شاهد  وکاستکمخصوصیاتی که در فهم مراد معصوم اثر دارند را بی 
 نبوده است.  برخلافۀ قرین کهاینشود بر می

ی عام مانند ارتکازات عرفی و شرعی، قابل دفع نیست و   درنتیجهاما احتمال وجود قرائن لب 
شوند. وجه مطلب این است که راوی خود را ملزم به نقل قرائن عامه موجب اجمال سخن می

چون ارتکاز عرفی یا متشرعی که برای راوی بوده برای مخاطبین نیز وجود داشته است  داندنمی
 .(349ـ344ص ،4ج ،1417 ،صدر) پس سکوت او شاهد بر عدم چنین ارتکازی نیست.
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 نقش ارتکاز در کشف حکم شرعی. 3ـ6
شود؛ مانند ارتکاز گاهی از ارتکاز برای استدلال به کبرای حکم شرعی استفاده می

شود. حجیت می آن عقلائی مبنی بر اینکه هرکس مال منقول و مباحی را حیازت کند، مالک
نیست، چنین ارتکازی بنفسه  القاعدهعلیدو قسم سابق،  برخلافاین قسم از ارتکاز 

، احراز موافقت شارع لازم است. کشف آنکاشفیتی از موقف شارع ندارد و برای استدلال به 
 :استد دو امر وجو درگروموافقت شارع 

ارتکاز با عصر معصوم تا امکان اتخاذ موضع از سوی ایشان وجود  یزمانهم. اثبات الف
 داشته باشد.

 . احراز تقریر یا امضای شارع و لو به سکوتی که کاشف از امضا باشد.ب
سازد و با می آشکار آن شارع هنگام رویارویی با یک ارتکاز یا موضع شرع را نسبت به

کند که این سکوت ممکن است سکوت می آن کند و یا نسبت بهرا امضا می آن دلیل لفظی
با شرایطی دلیل بر امضا شمرده شود. حال در صورت وصول امضای شارع نسبت به یک 

مهم و متناسب با حجیت ارتکاز که در این ۀ . اما نکتنیست آن ارتکاز، اشکالی در حجیت
که  استرضایت شارع در موارد سکوت و عدم ردع هستیم، امکان کشف  آن نوشتار به دنبال

 طورکلیبهکه  یابیمدرمیدر این زمینه بین اصولیان اختلاف است. با بررسی کلام اصولیان 
 : استدو عقیده اساسی در مورد حجیت ارتکاز در موارد عدم ردع 

 دیدگاه اول: نیازمندی ارتکاز به سلوک عملی 
در صورتی دال بر رضایت و امضای  صرفا  را  گروهی از اصولیان، سکوت معصومین 

در مسئله تقلید ابتدایی از  شده باشد. امام خمینی که ارتکاز، تبدیل به سیره دانندمی آنان
میان مجتهد زنده و میت تفاوتی قائل نیستند و در ارتکاز  عقلا هرچندفرمایند: میت می

واقع هستند ولی نکته اساسی این است  ویسبهمجتهدان مانند دیگر امارات، پلی  آراءایشان، 
کند و مطلب ، کفایت نمیعقلاکه صرف نبود تفاوت میان مجتهد زنده و میت در ارتکاز 

چون  است، در عمل به قول مجتهد میت عقلاتحقق سیره  آن دیگری هم باید ثابت شود و
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دیگر موضوعی برای ردع  اساسا  باشد،  نیافتهتحققبر عمل به قول مجتهد میت  عقلااگر سیره 
افزایند وظیفه شارع تنها ردع از سیره و سلوک ماند. ایشان در ادامه میو نهی شارع باقی نمی

سکوت شارع  درنتیجهو در مورد ارتکاز، غرض شارع بدون ردع حاصل است  استخارجی 
 .(202، ص3، ج1382خمینی، ) نیست آن تائیددر مقابل ارتکاز به معنای 

؛ به باور ایشان عدم دانندمیی نیز سلوک عملی را در حجیت ارتکاز شرط یمرحوم خو
ی و مسمع أعملکرد در مر ردع تنها در صورتی کاشف از تقریر شارع است که یک سیره و

 کردآنها  توان حکم به حجیتمعصوم باشد و با سکوت معصوم نسبت به امور ارتکازی نمی
 .(329، ص1ج ،1418 ،خویی)

تبریزی اشاره کرد؛ ایشان در توان به مرحوم عراقی و مرحوم از دیگر قائلین به این دیدگاه می
: دلیل اندطرق اثبات کر  شرعی، اخبار ذو الید را فاقد اعتبار دانسته و در وجه این فتوا فرموده ۀمسئل

اصی نظیر ، تنها در موارد خدر عصر معصومین عقلاو  است عقلا ۀاعتبار خبر ذوالید، سیر
نسبت به کر  بودن ۀ چنین سیر کهازآنجاییاند، و کردهطهارت و نجاست به خبر ذوالید اعتنا می

 توان سکوت معصومین را کاشف از امضا برشمرد.ب، در عصر معصومین وجود نداشته؛ نمیآ
 .(20ص ،1415 ،عراقی؛ 441، ص1، ج1427تبریزی، )

 سلوک عملیدیدگاه دوم: عدم نیازمندی ارتکاز به 
در مقابل گروهی معتقدند؛ برای حجیت ارتکاز، تحقق سلوک عملی شرط نیست بلکه 

. مرحوم حکیم در استآنها  عدم ردع شارع نسبت به امور ارتکازی، کاشف از مشروعیت
در مورد مسائلی از  صرفا  اخبار صاحب ید  هرچندفرمایند: مسئله اخبار ذوالید به کریت، می

نسبت به اخبار ذوالید به ۀ است و وجود چنین سیر شدهلیتبدقبیل طهارت و نجاست به سیره 
تفاوتی میان اخبار ذوالید از  عقلاثابت نیست اما در ارتکاز  کریت، در زمان معصومین

ارتکازی در زمان  ۀجود ندارد. و صرف تحقق این نکتکریت یا طهارت و نجاست و
، برای توسعه حجیت در موارد مشابه، کفایت آنو سکوت ایشان نسبت به  معصومین

 ( 215-214، ص1، ج1416حکیم، ) کند.می
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فرماید: امضاء سیره توسط شارع، به شهید صدر نیز که به این دیدگاه گرایش دارد؛ می
ء ایشان در حقیقت به گیرد بلکه امضاعمل صامت و مصداق ممارس  خارجی تعلق نمی

تر از عمل ین دلیل باید امضای شرعی را وسیعگیرد و به همپشتوانه ارتکازی سیره تعلق می
 ( 264، ص1، جق1417صدر، ) خارجی بدانیم.

 نظیر مرحوم حسین حلی متأخرینتوان به جمعی از در بیان دیگر قائلین به این نظریه می
 ،ق1427 ،صافی گلپایگانی) صافی گلپایگانیمرحوم علی (، 163، ص1ج ،1379 ،حلی)

 و شیخ باقر ایروانی( 265، ص1ج ،ق1415 ،بحرانی) محمد سند بحرانی(، 390، ص1ج
 اشاره کرد.( 5/8/39 ایروانی،)

ق در زمان ۀ عملی این نظریه، تصحیح مواردی است که سیرۀ قدر متیقن از ثمر محق 
ارتکاز عام است ولی به جهت موانعی  باشد؛ گاهی یک آن ارتکازی ۀمعصوم، اخص از نکت

 آن های بعدی مصادیق دیگری ازرسند. حال اگر در زمانظهور نمیۀ به منص   آن تمام افراد
ارتکازی  سیره، ۀ امضاء معصوم به مناط و نکت کهازآنجاییارتکاز به شکل سیره ظهور یابد؛ 

 باشند.حجت میارتکاز،  آن کند، تمام مصادیق  معاصر و غیر معاصراصابت می
 بررسی دو دیدگاه

شود که این دو نظریه، محصول مبنای ایشان در ملاک در کلمات طرفین فهمیده می تأملبا 
 .دارد. در این رابطه دو رویکرد میان اصولیان وجود استکشف امضاء از سکوت معصوم 

 . دلالت عقل الف
این صورت که اگر یک شود به در دلالت عقلی گاهی مکلف بودن معصوم ملاحظه می

عقلائی مورد رضایت معصوم نباشد به جهت وجوب نهی از منکر یا وجوب ارشاد  ۀروی
عقل، سکوت  حکمبهیه نهی کند و اگر چنین نکند روازآنجاهل، بر معصوم واجب است که 

. در دلالت عقلی گاهی نیز به مقام تشریعی معصوم و محال بودن استاو کاشف از امضا 
یکی از شئون معصوم،  کهازآنجاییشود؛ طبق این ملاک نقض غرض از سوی او نظر می

عقلائی با  یۀروکیبر معصوم واجب است که در صورت مخالف بودن  استتبلیغ شریعت 



 

 

د   
مه 

لنا
ص

وف
شی

ژوه
ی  ـپ

علم
شمار

 ،
 ه

ان 
ست

و زم
یز 

 پائ
نهم،

140
1

 

44 

سکوت نماید زیرا در  آن اینکه در مقابلنهی نماید، نه  آن شریعت، نظر خود را بیان کرده و از
وم محال از طرف معص آن این صورت سکوت او چیزی جز نقض غرض نخواهد بود که وقوع

 .(262، ص1، جق1418صدر، ) است
 ۀگانهای سهملاک مطلب حائز اهمیت این است که کشف رضایت شارع با هر یک از

به رضایت شارع در موارد عدم  تواننمیآنها  فوق، متوقف بر شروطی است که بدون احراز
ی برد. برای نمونه از شروط ملاک اول تحقق منکر در خارج، (، وجوب نهی از منکر) ردع پ 

ز تکلیف بر مرتکب منکر است که از این شروط حداقل شرط اول، تأثیرگذاراحتمال  ی و تنج 
بر  آن اشد تا نهی ازدر امور ارتکازی وجود ندارد چون باید منکری در خارج محقق شده ب

 .(16-13، ص2، جتاشهیدی، بی) معصوم واجب باشد
 . دلالت ظاهر حالب

، به عقیده ایشان معصوم رسالتی اندبه ظهور حالی معصوم تمسک کردهۀ در مقابل دست
تبلیغ ۀ معصوم وظیف ازآنجاکهسکوت وی کاشف از امضاء خواهد بود؛  آن دارد که بر اساس

است، سکوت او در برابر حالات عقلائی، کاشف از  دارعهدهشریعت و هدایت مردم را 
 .(264ص ،1، جق1418صدر،  ) استامضای او 

و نهی  معروفامربهفرمایند: کسانی که به ادله شهید صدر این رویکرد را اتخاذ کرده، می
، اندشده آن نوظهور؛ قائل به عدم حجیت ارتکاز و مصادیق  عملی انداز منکر تمسک کرده

بر معصوم واجب باشد. اما  آن باشد تا نهی از شدهواقعچون باید منکری در خارج 
سکوت او  ملاک ما برای کشف امضا از عدم ردع، ظهور حالی معصوم باشد، کهدرصورتی

 .(129، ص2، جق1408صدر، ) کاشف از امضا خواهد بود
 تطبیقات ارتکاز .7
 تشخیص گناه کبیره از صغیره. 1ـ7

است؛ یکی از  شدهنقلدر ملاک تشخیص گناه کبیره از صغیره، اقوال مختلفی از علماء 
 .است، ارتکاز متشرعه شدهارائههای معیار
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فرمایند: برای تعیین گناه مرحوم سید در عروة الوثقی در باب شرایط امام جماعت می
 است: چهارراهکبیره 

هر گناهی  ب.است.  شدهتصریح آن و حدیث به کبیره بودنقرآن  هر گناهی که درالف. 
و حدیث، قرآن  هر گناهی که در ج.است.  شدهدادهوعید  آن و حدیث نسبت بهقرآن  که در

م است بزرگتر شمرده شود؛ آن از گناهی که کبیره بودن هر گناهی د. کبیره است.  همآن مسل 
عه بزرگ شمرده شود به گونکه نزد  به زمان  آن که یقین حاصل شود که کبیره بودنۀ متشر 

 .(800، ص1ج، 1417یزدی،  طباطبایی) گرددمعصوم، منتهی می
و از ظاهر اند ارتکاز متشرعه را یکی از طرق کشف معصیت کبیره قرار داده سید یزدی

؛ استاز کتاب و سنت  متأخرکه کارایی ارتکاز متشرعه،  آیدبرمیکلام ایشان چنین 
علمائی هستند که ارتکاز متشرعه را مناط مستقل برای تشخیص گناه کبیره و حاکم  وجودبااین

 است:ه آمد ایشان قولنقل. در اندبر نصوص قرار داده
ان  الکبیرة ما عده اهل الشرع کبیرا عظیما وان  عن الاستاذ المعتبر الشیخ جعفر قدس سره»

کسرقة ثوب ممن لا یجد غیره مع الحاجة، و الصغیرة ما لم یعدوه کسرقته  نفسهفیلم یکن کبیرا 
کبیره، گناهی است که نزد اهل شرع، کبیره  .(321، ص13ج، 1412نجفی، ) «ممن یجد

نزد متشرعه،  مثلا   را عظیم بشمارد. آن شمرده شود یعنی گناهی که ارتکاز و تلقی متشرعه
یک لباس را دارد، گناهی کبیره و نابخشودنی است ولی سرقت لباس کسی که فقط همان 

 قبیح است ولی کبیره نیست. هرچندهای دیگری نیز دارد، سرقت لباس از کسی که لباس
 اندبرشمردهتشخیص کبائر  هایراهیکی از  عنوانبهصاحب جواهر نیز، ارتکاز متشرعه را 

الفرق بیننا و بینه انه یجعله ضابطا حتی  و». انداز نصوص دانسته متأخررا  آنۀ رتب وجودبااین
فیما ورد من الاخبار المعتبرة انه کبیرة عظیمة، و نحن ناخذه بعد فقد ذلك، لان الظاهر من العظمة 
 عندهم و عدم المسامحة فیهم و عدم نسبة التقوی لفاعله و غیر ذلك مع عدم ما ینافیها من الادلة

 .(321، ص13ج، 1412نجفی،  ) «.فتاملیکون ذلك ماخوذا عن صاحب دینهم،  آن
کلام استاد، مخالفت با ۀ فرمایند: لازمایشان در نقد کلام مرحوم کاشف الغطاء می
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در شرع  آن شمارند که صغیره بودن؛ متشرعه گاهی گناهی را کبیره میاستکثیری از اخبار 
حال هو ضابط غیر لکنه علی کل »فرمایند: است و بالعکس. ایشان در ادامه می شدهثابت

 «.مضبوط
منشأ  وجه کلام ایشان این است که ارتکاز متشرعه زمانی حجت است که شرعی بودن  

احراز شود و در مواردی که ارتکاز متشرعه با مدلول نصوص، مخالف باشد؛ شرعی بودن  آن
 ملتزم باشند ولی نهۀ . در این موارد ممکن است، متشرعه به عقیدشودنمیاحراز  آن مبدأ
گاهی یک گناه را به  مثلا   بلکه به جهت تبلیغات یا فضای جامعه،اند که متشرعه جهتازآن

 گناه صغیره است. آن کهدر حالی دانندمیدر جامعه کبیره  آن جهت ندرت وقوع
 عدم تنجس ماء عالی. 2ـ7

 سطح نجاست با کهدرصورتیفرمایند: مضاف میآب  صاحب جواهر در بحث تنجس 
در ۀ باشد شک و شبه شدهواقعمضاف آب  برابر باشد یا اینکه نجاست بالاتر ازمضاف آب 

 مضافآب  مضاف بالا باشد و نجاست پایین باشد؛آب  مضاف نیست ولی اگرآب  تنجس
شود چون مغروس و مرتکز در اذهان، عدم تنجس ماء عالی با نجاست سافل نجس نمی

 .(323-322، ص1ج، 1412نجفی،  ) است
و بالجملة: فالقاعدة »فرمایند: می بارهدراینمرحوم شیخ انصاری نیز در کتاب الطهاره 

لم یعلم شموله للاجزاء العالیة اعنی نجاسة المائع الملاقی للنجسالمتقدّمة المستفادة من الاخبار
. بل المرکوز فی اذهان المتشرّعة عدم من المائع الملاقی بعضه للنجس، فلاحظها جمیعاا 

 .(301، ص1ج، 1412نجفی، ) «.السرایة
ه  یتآ ( عدم تنجس عالی) مختارۀ اشرفی شاهرودی بعد از بیان اقوال در مسئله و اتخاذ نظریالل 
س، ارتکاز عرفی در عدم سرایت نجاست از پایین به بالا است به این می فرمایند: دلیل عدم تنج 

که اگر مایع قذر و  طورهمانمعنی که در ارتکاز عرف، حال  نجاست حال کثافت و قذارت است و 
کثیف در یک ظرف و مایع تمیز در ظرف دیگر باشد و هر دو ظرف به هم چسبیده باشند، بین مایع 

 .(1397اشرفی، ) شود.، این اصل در محل بحث نیز جاری میشودنمیظرف سرایتی واقع  دو
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 نفی لزوم قرض. 3ـ7
القرض  آن»فرمایند: مرحوم مراغی در نفی لزوم قرض به ارتکاز متشرعه تمسک کرده، می

الذی للمقرض مطالبته و للمقترض اداؤه متی شاء، کیف یعقل کونه عقدا لازما؟ و هذا مما هو 
 .(45، ص2، ج1417مراغی، ) «مرکوز فی اذهان المتشرعة رکوزا ظاهرا

 نفی نجاست ذاتی کافر کتابی. 4ـ7
ادعای فقها  و بسیاری از استبین فقهای امامیه نجاست ذاتی  مطلق کافر  جیرافتوای 

و اند شهید صدر در بسیاری از ادله قوم خدشه کرده حالبااین. انداجماع بر این مطلب کرده
در رد  دلیل  شود که گرایش به پاکی کافر دارند. شهید از گونه استدلال ایشان استفاده می

قطع یا اطمینان  آن معتقدنویسد: اجماع زمانی اعتبار دارد که به شرعی بودن اجماع می
بایست قرائنی که در حصول این اطمینان، اثر ثبوتی یا سلبی حاصل گردد و برای این امر می

آنها  باوجودکنند که اثر سلبی داشته و دارند، ملاحظه شوند. سپس ایشان قرائنی را ذکر می
 . استگردد. یکی از این قرائن، ارتکاز اصحاب ائمه کاشف بودن این اجماع مخدوش می

یابیم که تا زمان غیبت، ایشان ارتکازی مبنی بر کنیم، میوقتی به عصر روات رجوع می
. شاهد بر این مدعا فراوانی سؤالات اصحاب در این زمینه اندنجاست ذاتی کافر نداشته

کند؛ برای نمونه حمیری از فقهای پرسش ایشان این ادعا را تقویت می ۀ، همچنین نحواست
 پرسد: می ایتی از امام غیبت صغری در رو

وعندنا حاکة مجوس یاکلون المیتة ولا یغتسلون من الجنابة، وینسجون لنا ثیابا فهل تجوز »
مجوس در کنار ما هستند که طهارت و نجاست ۀ تعدادی بافند» 1«؟تغسل نأ الصلاة فیها قبل

ها برای نماز لازم تطهیر این لباسآیا  ؛کنندنمیرا رعایت نکرده و بعد از جنابت، غسل 
ارتکازی مبنی بر نجاست عینی  که اصحاب ائمه آیدبرمی، سؤالات گونهنیازا« است؟

چون اگر سائل معتقد به نجاست عینی کافر بود، افتراض غسل نکردن و ارتباط اند کفار نداشته
 .(242و241، ص3ج، 1408صدر،  ) کافر با میته معنایی نداشت.

                                                           
فیها قبل أن تغسل؟  الصلاة تجوزفهل  ، وینسجون لنا ثیاباا الجنابة. وعندنا حاکة مجوس یأکلون المیتة ولا یغتسلون من 1

 .(379فیها)کتاب الغیبه، طوسی ره، الجواب: لا بأس بالصلاة 
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 حرمت تراشیدن ریش. 5ـ7
برای اثبات حرمت تراشیدن ریش به ارتکاز متشرعه بر عدم جواز این عمل استناد فقها  برخی

این ارتکاز فتوای منشأ  قوی احتمالبهاست چراکه  تأمله استدلال به چنین ارتکازی محل البتاند کرده
 .(148، ص1ج، 1416تبریزی، ) حرز نیستبه بیان معصوم م آن و رجوع استفقها  گروهی از
 گیرینتیجه

چیزی در محلی و در اصطلاح به  پابرجاییارتکاز در لغت به معنای استقرار و ( الف
 .استمعنای ثبوت و رسوخ مفهومی خاص در ذهن 

شود. به ارتکازی که به ارتکاز عقلائی و متشرعی تقسیم می آنمنشأ  ارتکاز با نظر به( ب
ناشی شده باشد، ارتکاز عقلائی و به ارتکازی که ریشه در بیان شرعی از طبع عقلائی مردم 

 گردد.دارد، ارتکاز متشرعی اطلاق می
سیره ناظر به عمل  کهآن؛ به این بیاست آن ارتکاز علیرغم همسویی با سیره، متمایز از( ج

خارجی  رود. همچنین سیره چون عملولی ارتکاز در مورد مفاهیم ذهنی به کار می استخارجی 
 کند.ولی ارتکاز نوع حکم از وجوب، حرمت و... را ثابت می کندنمیاست نوع حکم را مشخص 

. تعیین و تشخیص موضوع حکم شرعی 1از:  اندعبارتهای ارتکاز در استنباط کارکرد( د
 . اثبات کبرای حکم شرعی.3. استظهار و فهم مرادات شارع 2

از اقامه دلیل  نیازبیو  القاعدهعلیدر میان کارکردهای ارتکاز، حجیت دو قسم اول ( هـ
است. کشف موافقت شارع ( موافقت شارع) ولی قسم سوم، نیازمند دلیل خارجی است
. احراز تقریر یا امضای 2بودن ارتکاز با زمان شارع.  عصرهم. احراز 1دو امر است:  درگرو

 اشف از امضا باشد.شارع و لو به سکوتی که ک
؛ در مقابل گروهی دیگر اندقائل به حجیت ارتکاز در مجال تشریع شدهفقها  گروهی از( و

امری ذهنی است  صرفا  به دلیل اینکه؛ ارتکاز اند حجیت ارتکاز در مجال تشریع را انکار کرده
 و شارع نسبت به امور ذهنی وظیفه روشنگری ندارد.

   .استدر حجیت ارتکاز، محصول مبنای ایشان در ملاک کشف امضا از عدم ردع شارع فقها  اختلاف( ز
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